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 ریچارد واگـنر مـوسیقیدان آلـمانی که از طـرفـداران انـقلاب 1848 در اروپـا بـود، خـود نیز بـه عـنوان 
یکی از شـرکت کنندگـان در انـقلاب 1849 «درسـدن» که مـوجـب شـد از آلـمان بـه تبعید اجـباري بـرود، 
در تبعید مـقالـه اي پلمیک بـا نـام «هـنر و انـقلاب» نـوشـت. در این مـقالـه بـه نـقش هـنر در جـامـعه و 

همین طور طبیعت اپرا می پردازد و به مفهومی اشاره می کند با این مضمون: 

« انسان قدرتمند عادل، که قدرتش را انقلاب به او خواهد داد و زیباییش را هنر.» 

می توان تعریف دقیق این مفهوم را با نمونه هایی از تاریخ هنر واکاوي کرد. 
اگـر بـخواهیم بـه طـور مـثال تـصویري را از انـقلاب فـرانـسه و عـصر روشـنگري در ذهـن خـود مـجسم کنیم 
شـاید اکثرا نـقاشی «آزادي مـردم را رهـبري می کند» اثـر اوژن دولاکروآ را بـه یاد آوریم. تـصویر زنی 
قـدرتـمند بـا سینه بـرهـنه که پـرچـم فـرانـسه را در دسـت بـالا گـرفـته اسـت و اطـراف او چهـره هـایی از طـبقات 
مـختلف اجـتماعی که پیش می رونـد و در زیر پـاي شـان جـنازه هـاي قـربـانیان دیده می شـود. این نـقاشی 
گـرچـه در واقـع مـربـوط بـه سـه روز انـقلاب دوم فـرانـسه در 27، 28 و 29 جـولاي سـال 1830 اسـت امـا بـه 

خوبی تصویرگر آن دوران پرشور و انقلابی است. 

1

«هنر و انقلاب» ریچارد واگنر (1849)



دولاکروآ خـود بـه عـنوان یکی از رهـبران جـنبش رمـانتیسیسم در نـقاشی که تـاثیر زیادي بـر نـقاشـان 
امـپرسیونیست نیز گـذاشـته بـود دربـاره این نـقاشی بـه خـصوص بـه بـرادر خـود نـوشـت: «اگـر چـه در پشـت 

سنگرها براي کشورم نمی جنگیدم اما حداقل برایش نقاشی می کشیدم.» 

بـه همین تـرتیب نـقاشی امـانـوئـل لـوتـزه در سـال 1851 از لحـظه پیروزي جـرج واشینگتن ایستاده درون 
قـایق بـر آب هـاي رودخـانـه یخی بـا نـام «واشینگتن از دَلـوورِ عـبور می کند» تـصویري گـویا از انـقلاب آمـریکا 

را به نمایش می گذارد. 
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«آزادي مردم را رهبري می کند» اثر اوژن دولاکروآ (1830)

«واشینگتن از دَلووِر عبور می کند» اثر امانوئل لوتزه (1851)



فـرانچسکو گـویا صـحنه تیربـاران مـدافـعان مـادرید در انـقلاب اسـپانیا در «سـوم می» 1808 را بـه تـصویر 
می کشد. همین نـقاشی را لـوئیس بـونـوئـل در سـال 1974 دسـتمایه سکانـس آغـازین شـاهکار سینمایی 
خـود بـه نـام «شـبح آزادي» قـرار می دهـد. مـن اولین بـار این نـقاشی را بـر روي جـلد فـارسی رمـان 
«خـرمـگس» بـا تـرجـمه ح. کمازان اثـر اِتـِل لیلیان وُینیچ رمـان نـویس و مـوسیقی دان ایرلـندي در سـال هـاي 

اول انقلاب دیدم و تحت تاثیر آن قرار گرفتم و از این طریق با گویا آشنا شدم. 

 
نـقاش سـمبولیست روس، کنستانتین یون بـه شکلی تـئاتـرال تـصویري فـرازمینی و قـدرتـمند از انـقلاب 

اکتبر را به نام «سیاره جدید» در سال 1921 به یادگار می گذارد. 

3

« سوم می» اثر فرانچسکو گویا (1808)

«سیاره جدید» اثر کنستانتین یون (1921)



دیه گـو ریورا در سـال 1928 نـقاشی عظیم دیواري «آرسـنال» را می کشد که از دو عـنصر کلیدي بـراي او 
تشکیل شده است: یکی انقلاب مکزیک و دیگري معشوقه اش فریدا کالو. 

اما آثار هنري تنها یادگار و بیان گر پیروزي انقلاب ها و شکوه آنها نیستند.  
هـنرمـند مـعاصـر چینی آي وي وي در سـال 2010 مجـموعـه مـجسمه هـاي «مـحفل حیوانـات/ سـرهـاي 

زودیاك» را خلق می کند تا نتیجه فاجعه بار انقلاب فرهنگی چین را به نمایش بگذارد. 
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«آرسنال» اثر دیه گو ریورا (1928)

«محفل حیوانات/ سرهاي زودیاك» اثر آي وي وي (2010)



حال در همین زمینه به تاریخ موسیقی نگاهی بیافکنیم. 
دانیل آوبـر اپـراي «لا مـوئـت دو پـورتیچی» را می نـویسد و در 25 آگـوسـت 1830 وقتی در بـروکسل بـه 
روي صـحنه می رود، در میانـه اجـرا پـس از آریاي «عـشق مـقدس میهن» که از سـرود مـارسیز انـقلاب 
فـرانـسه نـقل شـده بـود، تـماشـاگـران شـروع بـه تـظاهـرات می کنند و درسـت در این لحـظه جـرقـه انـقلاب 

بلژیک شعله ور می شود. در دسامبر همین سال بلژیک از هلند استقلال می یابد. 
مـوتـسارت اپـراي «عـروسی فیگارو» را بـر اسـاس نـمایشنامـه انـقلابی بـومـارشـه که در سـال 1784 در 
فـرانـسه بـه دلیل ضـدیت بـا سـلطنت مـمنوع شـده بـود می نـویسد و در سـال 1786 در وین بـه روي صـحنه 

می برد که با استقبال بی نظیر مردم روبرو می شود. 
جـوزپـه وردي اپـراي «نـابـوکو» را در مـارس 1842 در «لا اسکالا» ي میلان بـه روي صـحنه می بـرد که 
داسـتان مـبارزه یهودیان بـراي آزادي از سـلطه پـادشـاه بـابـل اسـت. تـماشـاگـران میلانی سـرنـوشـت خـود را در 
آن می بینند که آنـها نیز زیر سـلطه اتـریش زنـدگی می کنند. شـش سـال بـعد اولین جـنگ ایتالیا بـراي 

بیرون رفتن از زیر سلطه اتریش آغاز می شود. 
بـتهوون سـمفونی شـماره سـه خـود را تـحت تـاثیر انـقلاب فـرانـسه ابـتدا بـه بـناپـارت تـقدیم می کند امـا وقتی 
می بیند که او بـه عـنوان امـپراطـور تـاجـگذاري کرده اسـت این اثـر را بـه نـام «اروئیکا» یا «سـمفونی 
قهـرمـانی» تغییر نـام می دهـد و انـزجـار خـویش را از بـناپـارت اعـلام می کند. هـم اوسـت که در تـنها اپـرایش 
بـه نـام «فیدلیو» پـنجاه سـال قـبل از آغـاز اولین جـنبش هـاي فمینیستی قهـرمـان داسـتانـش را زنی شـجاع 
بـه نـام لـئونـوره انـتخاب می کند که شـباهـتی بـا قهـرمـانـان مـعمول اپـراي آن دوران نـدارد. جـنگ او بـا 

استبداد، فساد سیاسی حاکم و براي آزادي است.  
هـانـس ورنـر هـنتزه مـوزیسین آلـمانی در اواسـط دهـه شـصت میلادي بـا الـهام از جـنبش دانـشجویی اروپـا و 
سـفر خـود بـه کوبـا اوراتـوریوي «قـایق مـدوسـا» را بـه عـنوان رکوییم بـراي چـه گـه وارا می نـویسد و زمـانی که 
بـراي اولین بـار در 9 دسـامـبر 1968 در هـامـبورگ قـصد اجـراي آن را دارد، دانـشجویی پـوسـتر بـزرگ 
چـه گـه وارا را از بـالاي صـحنه آویزان می کند که تـوسـط مـامـوران سـالـن پـایین کشیده می شـود. سـپس 
تـعدادي از دانـشجویان پـرچـم هـاي سـرخ و عـده اي دیگر پـوسـترهـاي چـه گـه وارا را در سـالـن بـرمی افـرازنـد. در 
این زمـان عـده اي از سـولیست هـاي آمـریکایی بـه اجـرا در زیر پـرچـم سـرخ اعـتراض می کنند. پلیس بـه 
سـالـن حـمله می کند و سعی در بیرون کردن دانـشجویان دارد که در این زمـان نـواي هـو هـو هـوشی مین 

بلند می شود و هنتزه با همین نوا مردم را رهبري می کند. این اجرا در هامبورگ لغو می شود. 
نمی تـوان در قـرن بیستم هـنر سینما را بـدون تـاثیر فیلم هـایی، چـون «اکتبر»، «اعـتصاب» و «رزمـناو 
پـوتمکین» اثـر سـرگئی آیزنشـتاین یا «زمین» اثـر داوژنکو و یا «مـادر» اثـر پـودوفکین تـصور کرد. 
فیلم هـایی که تـحت تـاثیر تـحولات انـقلاب اکتبر سـاخـته شـدنـد و نـه تـنها در مـحتوي بلکه در فـرم نیز 
زبـانی جـدید را در هـنر هـفتم بـه وجـود آوردنـد که شیوه اي مـتفاوت بـراي ارتـباط فکري بـا مـخاطـبان این 
هــنر پیشنهاد می کرد. ارتــباطی که بــر مــبناي دیالکتیک و انــدیشه هــاي مــارکسیستی اســتوار بــود. 
آیزنشـتاین از اولین پیشگامـان این نـظریه بـود که در نـوشـته هـایش تـحت عـنوان «فـرم فیلم» و «حـس 

فیلم» آنها را مکتوب کرد و تئوري مونتاژ را به دنیا عرضه نمود. 
 بـرتـولـت بـرشـت در هـنر تـئاتـر تـحث تـاثیر فـجایع پـس از ظـهور نـازي هـا و جـنگ جـهانی دوم، هـم در 
مـحتوي و هـم در فـرم نـمایشی هـمچون آیزنشـتاین در سینما بـا پیش زمینه نـظریه «بیگانـه سـازي» 
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فـرمـالیست هـاي روس، نـظریه «فـاصـله گـذاري» خـود را در تـئاتـر مـطرح کرد. این نـظریات در جهـت کمک 
بـه رشـد فکري مـخاطـب هـنر گـام بـرمی داشـت تـا آگـاهی و اسـتدلال را جـایگزین تحـمیق و تـصورات افیونی 

کند. 
این مسیر را می توان در باقی هنرها نیز ردیابی کرد و ریشه آن را از آغاز تمدن بشري بازیافت. 

  
حـال نـگاهی مـختصر بیانـدازیم بـه ایران و این که تـحولات اجـتماعی چـگونـه بـر هـنر و هـنر بـر اجـتماع تـاثیر 

گذاشت؟ 
بـا انـقلاب مشـروطـه ایران، هـنر از شکل محفلی فـراتـر رفـت و انـحصار آن از دسـت اشـراف خـارج شـد و بـه 
میان مـردم آمـد. از اولین مـراکز هـنري و ادبی «انجـمن اخـوت» در تهـران بـود. این انجـمن تـوسـط 
ظهیرالـدولـه و همسـرش قـمرالـدولـه در سـال 1899 میلادي تـاسیس شـد. تـعداد 110 عـضو داشـت و بـه 
صـورت مـرتـب جـلسات ادبی، کنسرت و نـمایش در آن اجـرا می شـد. بـا وجـود این که فـعالیت سیاسی در 
آن مــمنوع بــود، از طــریق این فــعالیت هــاي هــنري کار سیاسی می کردنــد و در واقــع یکی از مــراکز 
روشنفکران و آزادي خـواهـان دوران مشـروطیت بـود. پـس از بـه تـوپ بسـته شـدن مجـلس این محـل نیز 

توسط طرفداران استبداد ویران شد. 

در اواخـر سـال 1299 میرزاده عشقی اپـرت «رسـتاخیز شهـریاران ایران» را تـحت تـاثیر اپـراي اروپـایی 
ابـتدا در اصـفهان و سـپس در گـرانـد هـتل تهـران اجـرا کرد. در این اپـرت عشقی بـا نـگاهی انـتقادي بـه 
شـرایط مـوجـود کشور مـردم را تـشویق بـه اقـدامی جـدي بـراي نـجات آن می کند. اشـعار بـه صـورت 
مـخالـف خـوانی اجـرا می شـد و او بـراي مـوسیقی این اثـر از مـوسیقی ایرانی، آواز اصـفهان و دسـتگاه سـه گـاه 

قفقازي استفاده کرد. 
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یکی از جلسات «انجمن اخوت»



در دوران مشـروطیت شـعر بـه زبـان مـردم نـزدیک می شـود، واژگـان غیرفـارسی و فـرنگی وارد آن می شـود، 
از قـالـب هـاي سنتی و کلاسیک خـارج می شـود که نـمونـه هـایش را در اشـعار نسیم شـمال، عـارف قـزوینی و 
میرزاده عشقی می بینیم. در واقـع نـطفه هـاي شـعر نـو از همین گسسـت از شـعر کلاسیک فـارسی بـعدهـا 
پـدید می آید. شـعر اجـتماعی می شـود، بـه میان مـردم کوچـه و بـازار می آید و بـه خـصوص اشـعاري که بـا 

موسیقی و به صورت تصنیف خوانده می شوند محبوبیت پیدا می کنند.  
نـمونـه بـارز این گـونـه آثـار تصنیف «از خـون جـوانـان وطـن لالـه دمیده» عـارف قـزوینی اسـت که بـه 

حیدرخان عمواوغلی تقدیم شده است. 
شـعر شکل سیاسی پیدا می کند و بـا وقـایع اجـتماعی و سیاسی دوران انـقلاب شـعراي متعهـد از همین 

طریق واکنش نشان می دهند. 
به طور مثال با پایان گرفتن دوره مجلس چهارم میرزاده عشقی می سراید: 

این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود! 
دیدي چه خبر بود؟ 

هر کار که کردند، ضرر روي ضرر بود 
دیدي چه خبر بود؟ 

 شعرایی دیگر چون فرخی یزدي و ابوالقاسم لاهوتی و ایرج میرزا نیز این چنین عمل می کنند.  
زندگی زحمت کشان جامعه وارد زبان شعر می شود. 

عارف قزوینی از اولین تصنیف سازان سیاسی تاثیرگذار این زمان است. 
عـارف کنسرت هـایش را در هـمان انجـمن اخـوت اجـرا می کرد. درویش خـان نیز که مـوسیقی ایرانی را در 
این دوران مـتحول کرده بـود، بـراي اولین بـار کلاس هـاي آمـوزش مـوسیقی بـراي عـموم دایر کرد و در 

انجمن اخوت آثارش را اجرا می کرد. در واقع موسیقی شکلی اجتماعی و مردمی به خود گرفت. 
 

امـا شخصیت مـهم هـنري آوانـگارد این دوران قـمرالـملوك وزیري اسـت. او بـراي اولین بـار بـه عـنوان زن و 
بـدون حـجاب بـر روي صـحنه آمفی تـئاتـر گـرانـد هـتل تهـران رفـت و آوازي در مـذمـت حـجاب  خـوانـد. این 
عـمل شـجاعـانـه قـمر بـا واکنش هـاي مـثبت و منفی روبـرو شـد. دور هـتل تجـمع شـد و نظمیه وارد عـمل 
 شـد. فـرداي آن روز قـمر بـه نظمیه فـراخـوانـده می شـود و از او تعهـد گـرفـته می شـود که بـدون حـجاب دیگر 

به روي صحنه نرود.  

اولین سـانـسور هـنري در سـال 1307 در زمـان حکومـت رضـاخـان اسـت و در مـورد تصنیفی اسـت که قـمر 
بـه یاد میرزاده عشقی که تـوسـط عـمال رضـا خـان بـه قـتل رسیده بـود از عـارف قـزوینی خـوانـد و بـه مـردم 
ارائـه کرد. تـمام این صـفحات قـمر جـمع آوري شـد و اجـازه پـخش نیافـت. در همین سـال قـانـون نـظارت بـر 

ضبط صفحات گرام و سانسور آنها تصویب شد. 
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دسـتاورد مـهم انـقلاب مشـروطیت ایران بـراي هـنر و هـنرمـندان کشور، آغـاز دورانی بـود تـا بـراي بـرقـراري 
ارتـباط بـا مـردم تـمام تـوان خـود را بـه کار گیرنـد و بـه عـنوان عـنصري تـاثیرگـذار در مـناسـبات اجـتماعی 
حـضور داشـته بـاشـند. نـماد شکوفـایی نسـبی و تـوان هـنري کشور را می تـوان از شهـریور 1320 تـا کودتـاي 
28 مـرداد 1332 دید که آثـار درخـشان ادبی و هـنري در زمینه هـاي مـختلف خـلق شـد و بـه قـله هـاي 

فرهنگی کشور بدل شدند. 
امـا در دوران هـاي مـختلف تـا بـه امـروز تـلاش هـر چـه بیشتر هـنري بـراي بـرقـراري ارتـباط سـازنـده منجـر بـه 
سـرکوب بیشتر هـنرمـندان شـده اسـت. در دوران پهـلوي دوم پـس از کودتـا بسیاري از نـویسندگـان و 
هـنرمـندان تـنها بـراي سـرودن یک شـعر، نـوشـتن یک داسـتان، خـوانـدن یک آهـنگ، اجـراي یک نـمایش و 
سـاخـتن یک فیلم زنـدانی می شـدنـد و بـعضا سـال هـا هـزینه تعهـد خـود بـه مـردم و اجـتماع شـان را 
می  پـرداخـتند. چـه بسیار کتاب هـا که مـمنوع شـدنـد و چـه بسیار اسـتعدادهـاي هـنري که نـابـود شـدنـد چـرا 
که مـورد تـایید حـاکمان نـبودنـد. حتی در دوره اي امکان اسـتفاده از بـرخی کلمات چـون جـنگل، سـتاره، 

شب و غیره به عنوان نمادهاي سیاسی وجود نداشت. 
پـس از انـقلاب بـهمن 57 در دوره اي کوتـاه هـنر بـار دیگر شکوفـا شـد تـا پـس از آن سیاه تـرین دوران 
اخـتناق و سـانـسور بـر فـرهـنگ و هـنر کشور چیره شـود. سـانـسور اقـتصادي در کنار سـانـسور سیاسی، 
رانـت هـاي گـونـاگـون و مجـلس گـردانی تـعدادي افـراد دسـتچین شـده که گـوش بـه فـرمـان و آمـاده بـه خـدمـت 
بـراي قـدرت حـاکم بـودنـد، ویترین فـرهنگی کشور را بـه وجـود آورد و حـاکمیت بـا سـرمـایه گـذاري بـر روي 
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همین سیاسـت فـرهنگی و مـاریونـت هـایش سـال هـا بـه گـمان خـود شـگردي کارا را جـایگزین هـنري پـویا و 
آزاد کرده بود تا در داخل و خارج خودنمایی کند. 

امـا در واقـع فـرهـنگ سـنگري بـود که هـرگـز تـوسـط این حـاکمیت فـتح نشـد. بسیاري وقعی بـه 
عـروسک گـردانی و فـرهـنگ بی هـویت دیکته شـده و سـانـسورزده رژیم نـنهادنـد و پـنهان و آشکار آثـار خـود 
را خـلق کردنـد و بـه دسـت مـخاطـبان خـود رسـانـدنـد. رگ هـاي حیاتی فـرهـنگ و هـنر سـالـم و بـدون سـانـسور 
را زنـده نـگاه داشـتند تـا بـار دیگر در انـقلاب نـوین مـردم آتـش هـا از زیر خـاکستر زبـانـه کشد. در صـدمین 
روز انـقلاب «زن، زنـدگی، آزادي» هـنر آزاد بـا تـمام تـوان خـود در کنار مـردم قـرار گـرفـته اسـت و 
شـبانـه روز و بی قـفه رهـا از هـر بـندي بـراي آنـها خـلق می کند و حـصارهـا را در هـم شکسته اسـت. ارتـش 
هـنرمـندان نـه فـقط در عـرصـه حـرفـه اي خـود بلکه در کف خیابـان نیز در کنار مـردم  هسـتند. تـعداد 
بسیاري بـازداشـت شـده انـد و رژیم وحشـت زده حکم هـاي زنـدان سنگین بـه آنـها داده اسـت و سیاه تـر این 
که از همین هـنرمـندان تـعدادي زیر حکم اعـدام هسـتند و جـان شـان را در گـرو آزادي مـلت خـود نـهاده انـد. 

حسین محمدي، توماج صالحی، سامان یاسین، بهراد کناري از جمله این هنرمندان هستند. 
  

فـراتـر از آن طـوفـان انـقلاب سـتون هـاي جهـل چهـل سـالـه را بـه لـرزه درآورده اسـت و هـمان هـایی که تـا 
دیروز در ویترین فــرهنگی رژیم قــرار داشــتند و یا چــاره اي جــز همکاري بــا آن بــراي امــرار مــعاش 
نمی دیدنـد امـروز یکی پـس از دیگري بـه صـف مـردم می پیونـدنـد و شـرافـت حـرفـه اي و انـسانی خـود را 

دوباره باز می یابند و ترفندهاي آن را نقش برآب می کنند. 
  

«انسان قدرتمند عادل، که قدرتش را انقلاب به او خواهد داد و زیباییش را هنر» 

«آزادي» اثر گرافیک لیو (1401)
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توضیحات: 
1- این مـقالـه اولین بـار بـه عـنوان گـفتار مـقدمـاتی در جـلسه پـرسـش و پـاسـخ صـفحه تـلگرام 
«بـه یاد رفیق رئیس دانـا»، بـراي اتـحاد عـدالـت خـواهـان تـحت عـنوان «تـاثیر مـتقابـل خیزش هـاي 

انقلابی و هنر بر یکدیگر» در تاریخ یکشنبه 4 دي 1401 قرائت شد. 
2- در بـخش انـقلاب مشـروطیت از پـژوهـش افشین شـمس قـهفرخی در درس گـفتار: «هـنر و 
ادبیات پیشرو پـس از انـقلاب مشـروطیت» از مجـموعـه « هـنر و سیاسـت آوانـگارد: از محـله 

نوبر تا مهرآباد جنوبی» گروه تئاتر اگزیت استفاده شده است. 
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